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 آبادی حميدرضا شاه  لالایی برای دختر مردهادبی داستان شناسی نشانه

 

∗پروین مرتضایی
 

 

 چکيده 
پردازد و بر این باور  ی معناهای پنهان یک متن می شناسی دانشی است که به مطالعهنشانه

شناسی در آثار روایی ی نشانه های دیگر اشاره دارد. نظریهاست که یک دال به مدلول 

  دختر   برای  لالاییادبیات کودک و نوجوان کاربرد فراوانی دارد. یکی از این آثار داستانی  
ها در داستان، نمادها هستند که  آبادی است. از پرکابردترین نشانهرضا شاه اثر حمید  مرده

پرداخته شده   نمادها  این  بررسی  و  تأویل  به  داستان  این  پژوهش  در  از  است. هدف 

درون عناصر  و  نمادها  بررسی  مکان، حاضر،  زمان،  داستان،  عنوان  ازجمله  متنی 

کنند. این پژوهش  هان متن را بیان می ها و اشیا هستند که معناهای آشکار و پنشخصیت

تحلیلی انجام شده و به این نتیجه رسیده که نمادهای داستان معناهایی به روش توصیفی

کشی، ناکامی، مهاجرت اجباری، تبعیض جنسیتی، اندوه و عدالتی، ستم، ضعیفچون بی 

 کنند. رنج قهرمان داستان را آشکار می 

ادی، زمان، شخصیت، لالایی برای دختر مرده، عناصر داستانی،  آب حمیدرضا شاه:  های كليدیه واژ

 شناختی. ی نشانهنظریه
 

 . مقدمه 1

معناهای  نشانه با یکدیگر،  پیوند  در  دارند و  ما حضور پررنگی  ها در زندگی اجتماعی 

های نشانه است که  شناسی، نماد یکی از گونهی نشانهکنند. در نظریهمتنوعی را ایجاد می
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ی غیرصریح است که نویسنده با  ویژه در داستان به آن توجه شده است. »نماد شیوهبه

ها و مفاهیم را با  کند و صحنهی را تحت موضوعی دیگر عنوان میاستفاده از آن موضوع

(. نمادها از رمزهای معنایی  543:  1388کند« )میرصادقی،  توسل به نشانه و نمونه مطرح می

را در سه گونه می داستان  نمادها در  این  بندی  توان دستهداستان هستند. شکل حضور 

های  بودن بعضی از شخصیتع دوم، نمادینبودن کل داستان؛ نواست: نوع اول، نمادین

نمادین نامبودن صحنهداستان و نوع سوم،  و  اشیا، فضا، مکان، عناصر طبیعی  ها در  ها، 

 (.191:1392داستان است )رک. رشیدی، 

داستان در  نشانهنویسندگان  و  نمادها  از  داستان  در ساختار  امروزی  استفاده های  ها 

متن  می تأویل  به  که  میکنند  تقریباً  کمک  معنا  تولید  داستانی  و  ادبی  متون  در  کند. 

نشانهپایان متون،  این  در  تکثیر و اشاعهها علاوهناپذیر است؛ زیرا  به  ایجاد معنی،  ی  بر 

(. بنابراین با آفرینش یک متن ادبی،  224:1388پردازند )رک. شمیسا،  معنی و دلالت می

 (. 126: 1ج1370رک. احمدی، گیرد )شناسی شکل میسازی و نشانهنشانه

ها  نیز نویسنده از این شیوه بهره برده و از نشانه  لالایی برای دختر مردهدر داستان  

ها و صورت گسترده استفاده کرده است. عناصر داستانی و حتی عنوان داستان، نشانهبه

گستردهنماد معناهای  به  که  هستند  بررسهایی  به  پژوهش  این  در  دارند.  اشاره  و  ای  ی 

 تحلیل این نمادها پرداخته شده است. 

 

 ی پژوهش . پيشينه2

  ی ادبیات کودک و نوجوان بسیار اندک است. ازجمله شناسانه در حوزههای نشانهپژوهش

احمدرضا    نشانیشناسی تخیل و استعاره در داستان  ی »نشانهتوان به مقالهها میپژوهش

مقاله به تخیل و استعاره پرداخته شده و بر ( اشاره کرد، در این 1396احمدی« از کاسی )

ها  ها پرداخته شده است. از دیگر پژوهشی لیکاف به رمزگشایی این نشانهی نظریهپایه

با عنوان »نشانهتوان از مقالهدر این زمینه می ای تصویر روی جلد رمان شناسی لایهای 

رح جلد چهار رمان بررسی  ( نام برد. در این اثر، ط 1397نوجوان« از جمالی و شیخی ) 
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لایه خوانش  به  پژوهشگر  و  همشده  است.  پرداخته  متن  روایی  مقالههای  در  ی  چنین 

نشانه داستان»تحلیل  تاجیکیشناسی  نوجوان  و  کودک  فیروزجایی  از  «های    و   کریمی 

نشانه(1397)  همکاران رویکرد  با  نوجوان  و  کودک  های  داستان  الگوی  ،  و  شناسی 

و از این طریق پیامکنشگران گرمس بر های اجتماعی و اخلاقی به مخاطب  رسی شده 

 ( همکاران  و  مقدادی  است.  شده  »تحلیل  1397منتقل  عنوان  با  خود  پژوهش  در   )

صورت  های فانتزی حیوانی در ادبیات کودک فارسی و انگلیسی« بهشناسی شخصیتنشانه

ا در تعدادی از آثار بررسی  های داستانی کودک فارسی و انگلیسی رهای متنتطبیقی نشانه

ی فارسی و انگلیسی، حیوانات  اند که در هر دو مجموعهاند و به این نتیجه رسیدهکرده

رفتارهای اجتماعی دارند. با این تفاوت که حیوانات در آثار انگلیسی ظاهر انسانی نیز  

امین  های کودکان و نوجوانان با مضسازی در جلد کتابشناسی شخصیتدارند. »نشانه

منتشر آثار  به  نگاهی  با  مقدس  دفاع  و  و شدهانقلاب  کودکان  فکری  پرورش  کانون  ی 

( است. نویسندگان در این مقاله به  1395ای از منصوری و کثیری )نوجوانان« عنوان مقاله

ای مستقیم  اند که در آثار داستانی گروه سنی »الف«، »ب« و »ج«، اشارهاین نتیجه رسیده

ها پررنگ  های واقعی اندک است و در گروه سنی بالاتر این اشارهصیتبه مقاومت و شخ

از حمیدرضا    لالایی برای دختر مرده  شناسی در رمانی نشانهشود. اما تاکنون دربارهمی

است. در پژوهش حاضر تعدادی از عناصر داستانی  آبادی هیچ پژوهشی انجام نشده  شاه

اند و معناهای  شناختی شدهعنوان بررسی نشانه  ها، مکان، زمان، اشیا وازجمله، شخصیت

 است.ها آشکار شده ضمنی آن 

 

 . مبانی نظری 3

 شناسی . علم نشانه1.3

به و  مناسبتی خاص  در  برای کسی  که  نشانه»نشانه چیزی است  ی چیز  عنوانی خاص 

گیرد، بنابراین ظرفیت زبانی، مکانی، موضوعی و خطابی خاص نیز برای  دیگری قرار می

شناسی علمی است  ( و »نشانه18و 17: 1382شود« )امامی، تعیین مصداق نشانه مطرح می



 ( 24)پياپی  1400 پایيز و زمستان ، 2ي ، شماره 12مطالعات ادبيات كودك/ سالي مجله                  266

 

پردازد«  های علامتی و غیره می ها، نظام ها، رمزگان نظیر زبان   های های نشان ی نظام که به مطالعه 

( تا به کشف مناسبت میان آن چه نویسنده اراده کرده و چیزی که خواننده  13: 1387)گیرو، 

(. بنابراین این علم »به دنبال آن است که زبان  6:  1380، برسد )رک. احمدی،  دریافت کرده 

شناسی  (. نشانه 99:  1388)کالر،   و روشن توصیف کند«مبهم و متناقض را به صورت معقول  

یا در فرایند دلالت سهیم  ی مواردی می »تنها به مطالعه  تأویل نشانه  پردازد که در ایجاد یا 

شناسی با هر چیزی که  توان گفت »در یک نگاه کلی، نشانه ( و می 7:  1380سن،  هستند« )دینه 

 (.  42:  1389نیا،  قایمی بتوان آن را نشانه شناخت سر وکار دارد« ) 

شناختی، موضوع دال و مدلول و ارتباط میان آن  ی نشانهترین مسئلهدر این میان، مهم

ی زبانی را متشکل از یک دال )تصور صوتی( و یک  دو است. فردینان دوسوسور نشانه

، هستی و انسجام  ی بین این دو را که به نشانهداند و رابطهمدلول )تصور مفهومی( می

(. »دال صورتی است که نشانه به  173:  1378نامد )رک. دوسوسور،  بخشد دلالت میمی

می )ضیمران،  خود  دارد«  دلالت  آن  بر  نشانه  که  است  مفهومی  مدلول  و  :  1382گیرد 

با 41و40 (. از نظر سوسور »دال و مدلول وحدت دوسویه دارد و این وحدت دوگانه 

 (.275:1384)حقیقی، شود« وحدت روح و بدن انسان مقایسه می

مینشانه و  دارند  بسزایی  اهمیت  متن  در  تکها  چندتوانند  یا  باشند.  معنایی  معنایی 

کند )رک.  دادن مدلول به سخن خلق مینشانه را مخاطب در تأویل خود، یعنی در ارتباط

های  ی آن نشانه با دیگر نشانه( و ارزش و نقش هر نشانه، به رابطه330:1380احمدی،  

های  ی کلی نشانهها به دو دسته(. نشانه25:1383ن نظام وابسته است )رک. سجودی،  درو

شوند. سوسور نیز بر این باور است که »ما معمولًا برای بیان منظور  زبانی و ادبی تقسیم می

بریم« ها را به کار میکنیم. بلکه گروهی از نشانههای زبانی منفرد استفاده نمیخود، از نشانه

ی  ی زبانی، معنای قاموسی واژه مدّنظر است اما در نشانه(. در نشانه134:  1387ر، )چندل

ادبی، (. هدف نشانه147:  1395شود )رک. عامری،  ادبی، ماورا لفظ بررسی می شناسی 

 کشف ارتباط میان نویسنده، متن و خواننده است.  
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. وجه شمایل و  2. وجه نماد یا نمادین  1پیرس نیز سه وجه برای نشانه قائل است:  

ی  شناسی خوانش یکپارچه(. در یک نگاه کلی نشانه67و66: 1387. نمایه )رک. چندلر 3

 ها کشف شود.ها و رمزگانمتن است تا روابط پنهان میان نظام نشانه

 

 مرده   دختر برای   لالاییشناسی عناصر داستانی در رمان . نشانه4

مردهکتاب   دختر  برای  اجتماعیلالایی  رمان  رنگ،  که  است  آن، تاریخی  فانتزی  وبوی 

است. نویسنده در  ها را آفریده ای از نشانهای در آن ایجاد کرده و سلسلهچندگانگی ویژه

ی  عدالتی، خفقان و ظلم حاکم بر جامعهکشی، بیدنبال بیان ایدئولوژی ضعیفاین اثر به

ها که هر کدام در وجود خود، تعصر قاجار و تبعیض جنسیتی است. طیفی از شخصی

 گذارند، در این اثر حضور دارند.  هایی را به نمایش مینشانه

ها درگیر بوده و داستان را پای هم با تناقضهای باورپذیر و انکارکننده پابهشخصیت

بردند. مینا، زهره، پدر و برادران زهره همگی قهرمانان داستان هستند. تأثیر زندگی  پیش می

بر روند روایت، چنان عمیق است که سرانجام مینا را نیز با خود همراه کرده و به    حکیمه

 برد.های داستان فرو میعمق کنش

مکان در این رمان از جایگاه مهمی برخوردار است. نویسنده با هنرمندی و ظرافت از  

به ویژهمکان  داست شکل  رویدادهای  اصلی  ارغوان، مکان  برده است. مجتمع  بهره  ان ای 

های گوناگون را در کنار هم گرد آورده و خود نماد  ها از دوره ی شخصیتاست که همه

ی ناهمگون به آن های اجتماع مخاطب است. مجتمع ناتمام ارغوان که سه جادهو نشان

ای از اجتماع نامتوازن و ناامن قهرمان داستان است. صحرای سوزان  شود، نشانهمنتهی می

ای از  عنوان جلوهی نمایش دیگری در روایت گسترانیده و خود بههو طوفانی قوچان، پرد

طبیعت، در واقع شرایطی سخت را ایجاد کرده و در بیان نوع سرنوشت حکیمه مؤثر واقع  

ای دیگر از طبیعت است که در معنای ضمنی خود، عشق همراه  آباد جلوهاست. عشقشده  

 کند.با تلخی و رنج را فریاد می
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 مرده  دختر برای لالایی شناسی شخصيت در رمان ه. نشان1.4

ها و صفات  ها با ویژگی، طیفی از شخصیتلالایی برای دختر مردههای داستان  شخصیت

ها، دهند و هرکدام از آنهای مؤنث تشکیل میها را شخصیتگوناگون هستند و بیشتر آن 

نتخاب با آگاهی و تأمل صورت  کنند. این اای را ایجاد مینمادهایی هستند که معناهای تازه

وخم  پذیر است که در پیچاست. حکیمه، شخصیت اصلی داستان، دخترکی آسیبگرفته  

بهره مانده و ناکام دنیا  های ناگوار شده و از زندگی بی ی خود، دستخوش رویدادجامعه

روح    ی زنان و تبلوری از درد و رنجی است که بری جامعهاست. او نماینده  را ترک کرده

شخصیت این  روان  شده  و  وارد  گاهها  که  نمادین  شخصیتی  زمان  است؛  دیوار  از  گاه 

تا نماد رنجمی بر اجتماع خود باشد. فروختهگذرد  ی  وسیلهشدن حکیمه بههای جاری 

های پنهانی است  ای از معصومیت بربادرفته و اوج خفقان، درد، رنج و زخمپدر، نشانه

است.  وشی بر آن افشانده و اکنون قلم نویسنده آن را احیا کرده  که گذر تاریخ، خاک فرام

شود، سن  عدالتی حاکم بر جامعه میرحمی پدر و بیحکیمه در سن کودکی، قربانی بی

ای که در آن، کودکان  ی حکیمه است، جامعهی عمق فاجعه در جامعهدهندهاندک او نشان

حکیمه در داستان، از هیچ موقعیت اجتماعی    شوند.ی بازار میعنوان نیروی کار، روانهبه

عنوان یک کودک پایمال شده و شخصیتی رها  برخوردار نیست، حقوق اجتماعی او به

های  رسد. از لایهای به دست دلالان به فروش میاست که در سن کودکی، مانند برده  شده

ضت مشروطه، مانند  شود که نهای ظریف این معنا برداشت میگونهپنهانی این نمادها، به

 ماند. کودکی نوپا، ناکام و نابالغ باقی می

ی او تصویری از سوختن نهال آرزوی کودکان این سرزمین  سوخته حکیمه و جسم نیمه 

فروغ و به رنگ آب او از یک سو، مرگ و نیستی  عدالتی و ستم است و نگاه بی در جهل، بی 

گر  کند. موهای خاکستری حکیمه، نشان برملا می دهد و از دیگر سو، صداقت را  را نشان می 

است و از دیگر سو،  فرسایی است که او را به پیری و کهنسالی سوق داده  ظلم و ستم توان 

های فراوانی کسب  های زیادی را پشت سر گذاشته و تجربه دهد که حکیمه سال نشان می 

باخته ساخته که  ی رنگ است. این همه نماد و نشانه در یک شخصیت، از او منشور   کرده 
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های تکراری دوست ندارد و آرزو  کند. حکیمه شخصیتی است که قصه دنیای او را معرفی می 

ی ناکامی است که در کودکی و نابالغی خود مرده و  ها همه نماد جامعه دارد باسواد شود؛ این 

 امیدی به تغییر و دگرگونی و حیات در او نیست. 

شود و ی یک کالسکه زیر گرفته میوسیلهبیگانه، به  آباد در سرزمینحکیمه در عشق

مریض از  روز  چند  از  می»بعد  مرخص  میخانه  راه  و  میشود  ایران  به  و  تا  افتد  آید 

ها به مجتمع ما و بلوک سیزده، همان بلوکی که  اش را پیدا کند و حال بعد از سال خانواده

شود  ا است که دیگر نه گرسنه میهاست. او سال   مهندس ارغوان از آنجا پرت شده آمده

هاست که  (. »حکیمه سال 59:  1387آبادی،  و نه تشنه. فقط دوست دارد قصه بشنود« )شاه

کند و  شود...« حاکی از آن است که او دیگر در این دنیا زندگی نمیگرسنه و تشنه نمی

 است. دنیا را ترک کرده

گشت او به اصل، منشاء و موطن  ی بازآباد به ایران، نشانهبازگشت حکیمه از عشق

ای که او را رها  درگمی است؛ بازگشت به جامعه برای یافتن خانوادهاصلی و نجات از سر

است. رفتار حکیمه  رفته های ازدستهویتی و رجعت به ارزشاند و نماد فرار از بیکرده

ی  همگی نشانهدر بازگشت به وطن و بازکردن باب مراوده با زهره، مینا، مهندس ارغوان،  

آن است که حکیمه دختری فعال، پویا و شخصیتی کوشا و فعال است که حتی مرگ هم  

ها با فریادهای نامفهوم  شود. او شبمانع او برای یافتن خانواده و رسیدن به هدفش نمی

 شود. خود، مدعی حقوق اجتماعی خود می

ی او ارزش و اعتبار  ه نام حکیمه، نماد دانایی و فرزانگی است که به شخصیت کودکان 

کند. نویسنده در این انتخاب، تلاش  است و جانبداری نویسنده از او را آشکار می   بخشیده 

سالانی هستند که بار مسئولیت خانواده را بر دوش  دارد بگوید کودکان این مرزوبوم بزرگ 

نقش  مشکلات  حل  در  و  می کشیده  کاستی آفرینی  اگرچه  نا کنند،  نیز  را  جامعه  دیده  های 

 انگارد. نمی 

ماندن  ی حکیمه به شنیدن قصه، نماد ناتمام حکیمه دوست دارد قصه بشنود؛ این علاقه 

ها،  ی دوران کودکی است که برآورده نشده و اکنون پس از سال زده کودکی او و نیازهای واپس 
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ست  شدن را دو ی زهره به آمال و آرزوهای خود برسد. او نوازش در پی آن است که به وسیله 

گر گیسوان پریشان او نبوده است. این حوادث  دارد؛ زیرا در اوج کودکی، هیچ دستی نوازش 

ی  ها و علایق او در دوران کودکی است و حکیمه نماینده توجهی به نیازها، خواسته گر بی نشان 

 ی عصر قاجار است.  ی دختران جامعه ی طبقه عصران خود و نماینده هم 

است.  شناسد و حتی برای زهره هم روی داده و مکان نمیاین تبعیض جنسیتی زمان 

های تکراری خسته و دلزده شده و به دنبال نوآوری و  به همین سبب حکیمه از این قصه

ناپایدار حکیمه، نماد ترس و خفقان مستولی بر جامعه  ی  تحول است. حضور گذرا و 

لایه در  که  اوست  کرده  عصر  داستان رسوخ  زیرین  غیهای  در است.  او  و حضور  بت 

کند. بیان دو نوع زندگی در کنار هم بر زیبایی و  داستان، زندگی پس از مرگ را تأیید می

 است.  میزان بار معنایی اثر افزوده

به افراد محدودی نشان می تنها  او را  حکیمه خود را  دهد، کسانی که قابلیت درک 

ی این افراد هستند که  غون ازجملهکنند. زهره، مینا، مهندس ار داشته و با او همراهی می

ی پنج  کنند. مهندس ارغوان خود را از طبقهدردی کرده و تنهایی او را پر میبا حکیمه هم

صورت  وجو کند. نویسنده بارها بهکند تا حکیمه را جستبلوک سیزده به پایین پرتاب می

ملاقات کرده و به شود که مهندس ارغوان حکیمه را  غیرمستقیم این نکته را یادآور می

ی پنجم بلوک  ی طبقهی پنجم سقوط کرده است »ایستاده بودم روی لبههمین دلیل از طبقه

می نگاه  پایین  به  و  همینسیزده  حکیمه  نگفت  زهره  مگه  کند«  کردم...  می  زندگی  جا 

تواند حضور حکیمه  (. بنابراین تنها دلیل سقوط مهندس ارغوان می122:  1387آبادی،  )شاه

این طبقه باشد. انتخاب نام ارغوان برای مهندس ساختمان ارغوان، دال بر این معنا  در  

است که سرخی خون حکیمه در تاروپود وجود تمامی افراد این اجتماع از هر جنسیتی  

عنوان معمار ساختمان ناتمام ارغوان و کسی که جاری است. حضور مهندس ارغوان به

داری نویسنده از جنسیت  رسد، جانبو نیستی می  وجوی قهرمان داستان به مرگدر جست

ای از حضور نویسنده باشد که به دنبال آبادی و تواند جلوهدهد و میمؤنث را نشان می

 است.عمران در ساختار جامعه است و حضور و حقانیت حکیمه را باور کرده 
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این نام برای  زهره نامی است که در معنای خود، روشنی به همراه دارد؛ به همین دلیل  

ها و  شخصیت مؤنث داستان انتخاب شده تا حیکمه بتواند از رهگذر وجود وی، خواسته

ی روایت، به دیدار زهره  دیدههای خود را به روشنی آشکار کند. حکیمه قهرمان ستمرنج

نوع او و یک دختر نوجوان است، برای حکیمه  آید، زهره که همدر مجتمع ارغوان می

کند.  آل و مطابق با نیاز و آرزوی حکیمه را بیان میهای ایدهکند و قصهآفرینی میقصه

گر آن است که رنج و غم زهره و حکیمه مشترک است و رویدادها مانند  این مسئله نشان

 شود.هم تکرار می

ها و ها، محدودیتکند، گرفتار تعصبزهره که چند دهه بعد از حکیمه زندگی می 

دارد؛ چنانکه در خانواده  های جنسیتی استکلیشه تلفنی و  اش وجود  تماس  که حتی 

خوام زنگ  شود. »آمد توی اتاق داد کشید، قطعش کن، میآمد او مرتب کنترل میورفت

شود. »پدر... انگار مرا  مهری پدر و چهار برادرش مواجه می( و با بی20بزنم« )همان:  

دانم وقتی کوچک بودم، غریبه بودیم.. نمیدانم از کی... اما انگار با هم  شناخت، نمینمی

عنوان یک مأمور باید مراقب اعمال او (. مادرش نیز به22کرد یا نه« )همان:  پدرم بغلم می

ها، دیدگاه  شود، این توصیفبند« معرفی میباشد. زهره با صفات »دروغگو« و »زهره خالی

که در آن سخنان یک نوجوان   ای کند. جامعهجامعه به جنس مؤنث و نوجوان را ترسیم می

 شود. های او نادیده گرفته میکند و نیازها و خواستهدختر را کسی باور نمی

خانه است  زهره، ساکن مجتمع ارغوان و پدرش صاحب چاپ   کلاسی هم   و   دوست   مینا 

باشی به دست پدر مینا رسیده و او تصمیم دارد  های میرزاجعفرخان منشی نوشته و اتفاقاً دست 

عنوان ویراستار  شود. مینا به ا را چاپ کند و مینا مسئول ویرایش این خاطرات تلخ می ه آن 

شود؛ او قرار است یک یادداشت تاریخی و  باشی انتخاب می های میرزاجعفرخان منشی نامه 

گر آن است که اصلاح اشتباهات زندگی  ی حکیمه را ویرایش کند و این نشان مهم درباره 

 او بر هر دختر نوجوان ایرانی واجب است.    حکیمه و دفاع از حقوق 

منشی میزراجعفرخان  ارغوان،  مهندس  مینا،  حتی  زهره،  و  وی  همراهان  و  باشی 

اثر از طرفداران حکیمه هستند و برای نجات یا شادکردن و بازگشت او به  نویسنده ی 
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یا توی   حال هرچه قصه از دیگران شنیدهکنند. زهره »تا بهآغوش خانواده به او کمک می

می قصه  خودش  از  دارد  حال  و  گفته  حکیمه  برای  خوانده  حکیمه کتاب  چون  سازد، 

(. گویا حکیمه از تمام حوادث و رخدادهای  59های تکراری دوست ندارد« )همان: قصه

دنبال  های تکراری خسته شده و بهها و سرگذشتی آگاه است؛ بنابراین از قصهجامعه

اش انباشته  صه و داستان دلخوشی ندارد، زیرا داستان زندگیای است. او از قمضمون تازه

 های تکراری است.از درد و رنج

رحیمی، نماد عواطف و احساسات    برد و فهیمهنویسنده بارها از فهیمه رحیمی نام می

های دوران نوجوانی  گیرد و دغدغهدوران نوجوانی است و فضای ذهنی زهره را نشانه می

نیز آشنا شده و داستان اندوهکناو را گوشزد می با درد حکیمه  بار  د. باوجوداین، زهره 

 شود. ی ذهنی او میترین مسئلهزندگی حکیمه، مهم

های بارزی است  ها و تفاوتهای از تعارضنوع رفتارهای دیگران با حکیمه، نشان

تم حاکم  فروشد تا از سعنوان برده میکه هر کدام درخور تأمل است. پدر حکیمه او را به

کند. ی او را توجیه نمیرحمانهنجات پبدا کند. فقر و ناداری پدر حکیمه، هرگز رفتار بی

شود، اوج تراژیک داستان همین پدر او را بر زانوی مرد غریبه رها کرده و از او جدا می

دنبال آن پدر و سپس اربابان حکیمه هر کدام با رفتار غیرانسانی  نقطه است، جامعه و به

ای، هنگامی  عنوان وسیلهکنند و او را بهدور از محبت و عدالت با حکیمه برخورد میه و ب

ی آن است  دهندهرفته، این رفتارها نشانهمکنند. رویی اقتصادی ندارد، رها میکه بهره

ویژه کودکان مؤنث، نگاهی منفی و نامناسب است.  که نگاه جامعه و خانوده به کودکان، به

کیمه، کودک نیروی کار، سربار خانواده و جامعه است، این معنا گرانیگاهی  ی حدر جامعه

 است. است که در سیستم رفتاری این افراد نهفته 

اضطراب و وحشت،   با  آمیخته  با عشق و محبتی  مینا  و  ارغوان  اما زهره، مهندس 

ی  ، نشانهپذیرند و در تلاشند او را دیده و به او کمک کنند. این طرز تفکرحکیمه را می

تحول، ترقی و پیشرفت جامعه و دگرگونی اندیشه و تفکر مردمان عصر نویسنده است. 

میزراجعفرخان و همراهان او نیز از کسانی هستند که برای نجات حکیمه و دوستانش  
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راهی سرزمین پرخطر قوچان شده و برای احیای حقوق کودکان آن دیار، قربانی خشم  

 شوند.طبیعت می

اند، گروه اول،  ی متفاوت انتخاب شدهاین داستان از دو عصر و دورههای  شخصیت

عصر حکیمه هستند. های همهای مربوط به زمان نویسنده و گروه دوم شخصیتشخصیت

نوازی در روایت ایجاد کرده و خط سیر  ترکیب این دو نوع شخصیت، پارادوکس چشم

 است. یجاد کرده های گوناگونی در آن امستقیم روایت را شکسته و برش

ی گروه اول هستند که با ورود خان، نمایندهباشی و یاورحسن میزراجعفرخان منشی

اثر پررنگ شده و لایهها به عرصهآن  تاریخی  از معانی در  ی روایت، رنگ  ی جدیدی 

می ایجاد  منشیذهن  لقب  با  میرزاجعفرخان  ترکیب  نام  شود.  در  جذابی  تناقض  باشی، 

ایجاد کرده از تضادهای موجود در اجتماع زمان حکیمه  که خود نشان  شخصیت  های 

منشی به  است.  لغت  در  روایت  باشی  این  در  است.  دبیران  و  منشیان  رئیس  معنای 

باشی برای  ی مجلس شورای ملی در تهران است که لقب منشیمیرزاجعفرخان، نماینده

بزرگ معنای  »خان«،  پسوند  و  شده  انتخاب  دوی  را  رئیس  و  معنای  زاده  میرزا،  و  ارد 

امیرزاده می و  ترکیب میرزا، خان و منشیشاهزاده  بنابراین  تناقض و تضاد  دهد،  باشی، 

 زیبایی به وجود آورده است.

منشی نمایندهمیزراجعفرخان  طبقهباشی  نماد  و  ملی  شورای  مجلس  نوپای  ی  ی 

شود، ناکامی و  میمشروطه در جامعه است که برای نجات دختران قوچان راهی آن دیار 

راز فروخته افشای  راه  اثر طوفان شن، در  بر  و  نابودی وی و همراهانش  شدن حکیمه 

ی عصر  ها است و ناتوانی حاکمان جامعهدوستانش، نماد دشواری و سختی مأموریت آن

 دهد.مشروطه در حل مشکلات مردم محروم را نشان می

شود  پدر و مادر حکیمه دل آزرده میی  تابی و گریهباشی از بیمیرزاجعفرخان منشی

شود که بر اثر بیماری در تبریز  ی دخترش، ریحانه در ذهنش تداعی میو بلافاصله خاطره

جان، پیرزن مهربانی که حکیمه را با  است. جالب آنکه خانم  جان خود را از دست داده 

تد که بر اثر بیماری  افبرد نیز با دیدن حکیمه به یاد دخترش میی عرازخان میخود به خانه
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باخته قربانی  جان  ای  شدهاست. هر دو شخصیت درگیر ماجرای حکیمه، خود دختران 

ای  توجهی به حقوق کودکان، دغدغهی آن است که درد انسانیت و بیدارند و این نشانه

 کند.  مشترک است و هرکس با دیدن حکیمه و شنیدن نام او با او همراهی می

میرزاجعفرخان عشقمنشی  دختر  ساکن  پیرزن  دختر  و  شخصیتباشی  های  آباد، 

شوند و  های اصلی داستان دیده میروشنی در زمینهصورت سایهرنگی هستند که بهکم

گذارند. تکرار نابودی دخترکان  سهم اندک اما عمیقی بر ذهن و روان مخاطب بر جای می

قلم نویسنده تراوش کرده و  معصوم براثر فقر، بیماری و ستم جامعه، فریادی است که از

 کشد.ذهن مخاطب را به چالش می

های فراوانی با  آباد نیز شباهتها در عشقخدمتجان، سرپرست پیشسرنوشت خانم

می راهزنان  ستم  و  ظلم  گرفتار  که  زنی  دارد،  حکیمه  بهزندگی  خانوداه  و  دلیل  شود 

توجهی  پناهی و بیمهری، بیتنگناهای اقتصادی توان حمایت از او را ندارد و او به بی 

ی با دیدگاهی منفی به زن و گرفتار  اجان، نماد جامعهشود. خانمجامعه و خانواده دچار می

کند که  ماندگی فرهنگی است و هنگامی فرزند خانم جان برای آزادی او اقدام میعقب

بودن  طولانیها و بیان  رفتن فرصتاست. این رویداد هم نماد ازدستخانم جان فوت کرده

 دوران استبداد و ظلم است. 

ها، ازجمله ناصر، قادر، یاور و نادر، برادران های آنگروه دوم زهره، مینا و خانواده

داند. این چهار  زهره هستند که نویسنده با بیانی زیبا و نمادین این چهار نفر را یکی می

هایی که شب هنگام  اسهشان و خرننفر حکم یک نفر را دارند »اخلاق و خورد و خوراک

ها، نمادی از خودباختگی،  (. این یگانگی در شخصیت23کشند مثل هم است« )همان:  می

و  نداشتن هویت و استقلال اجتماعی است. شخصیت پدر  کاملاً منفعل که مطیع  هایی 

 های او هستند و هیچ اثر مثبت یا منفی در زندگی خود ندارند.  خواسته

ها، مرگ ریحانه و ختران قوچانی و ماجرای فروش تلخ آن انتخاب حکیمه و دیگر د

منشی میرزاجعفرخان  بیدختر  زهره،  برادران  و  پدر  تعصب  و باشی،  خانواده  توجهی 

روان درنهایت  و  سخنانش  نشانهپریشباورنکردن  همه  او،  پازل  دانستن  از  تلخی  های 
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به جنسیت مؤنث را    جاهای نابهماندگی فرهنگی جامعه و تندرویبزرگی است که عقب

می نمایش  نسلبه  فریاد  که  نمادهایی  با  تلخ  نمایشی  در  گذارد؛  را  ازیادرفته  های 

 های خود دارد. دیالوگ

اش، پیرزن مهربان  ی او، مینا و خانودهآقای ناصری )استاد دانشگاه(، زهره و خانواده

منشی میرزاجعفرخان  جترکمنستانی،  ارغوان،  مهندس  همراهانش،  و    یران باشی 

ی  های این داستان هستند که با اجتماع و تعدد خود، نماد جامعه کار(، از شخصیت)خدمت

دوره  نویسنده،  دو  استاد،  هستند.  نویسنده،  حیات  دوران  و  مشروطه  عصر  تاریخی  ی 

ی اجتماعی  ی مجلس شورای ملی، مهندس و... هر کدام از طبقهآموز، کارگر، نمایندهدانش

اند و با عواطف، احساسات و تفکر مستقل خود، تنوعی از رفتارها  های انتخاب شدویژه

 اند. را ایجاد کرده

ها یاد  گری از آنهای داستان هستند که برای چارهرمال و جادوگر، از دیگر شخصیت

ای  پرستی در جامعهی جهل، نادانی و خرافهها در روایت، نمایهشود و حضور منفی آنمی

های  ودی آن نیست. »این طوری بود که مادر و پدر زهره و خیلیاست که امیدی به بهب

زده شده و کار به رمال و دعانویس هم رسید اما افاقه نکرد«  دیگر باور کردند که او جن

اشتباه، مرجع حل مشکلات  ی گروهی هستند که به(. رمال و دعانویس نماینده27)همان:  

گشایند. پدر و مادر زهره او را  ار کسی نمیای از ک که گرهاند؛ درحالیمردم واقع شده

دانشی افراد جامعه را  بصیرت، ناآگاهی و بیبرند. این رفتار بیها میبرای مداوا نزد آن

 کند.  گوشزد می

عدسک قهرمان داستان »عدسک و حاکم بدجنس« شخصیتی تخیلی دارد که داستان  

کند.  ان را زهره برای حکیمه بازگو میدهد، این داستستیزی را اشاعه میزندگی او پیام ظلم

عمد این روایت را گزینش کرده تا عدسک، نماد شخصیت و زندگی حکیمه،  نویسنده به

است. تودرتوبودن ی خود شده  دخترک معصوم داستان باشد که گرفتار ستم حاکمان زمانه

، غم و  ی عصر او است و پریشانیساختار روایت، نماد آشفتگی زندگی حکیمه و جامعه

 دهد. اضطراب را نشان می
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کند، نمادی است  جا میاسب قرمزرنگ، شخصیت حیوانی داستان که حکیمه را جابه

که در یک محور در پیوند با عناصر شهرک ارغون، مجتمع ارغوان، مهندس ارغوان و  

گل با  گلدار  فریاد  پیراهن  را  داستان  معصوم  دخترک  خون  حکیمه، سرخی  قرمز  های 

گ قرمز، نماد خطر، وحشت و شجاعت است و این معانی را از درون این زند. رنمی

 توان دریافت. نمادها می

 

 وگوها . گفت2.4

ای از  وگو یکی از عناصر حیاتی و اساسی در ساختار روایت است که سهم عمدهگفت

تواند در خوانش متن ایجاد کند. در این  بار رمان را بر دوش دارد و تأثیرات فراوانی می

اند که در بسیاری از  وگوهایی داشتهها به مقتضای نقش خود، گفتداستان نیز شخصیت

صراحت در قسمتی از روایت  کنند. نویسنده نیز بهمواقع معناهای گوناگونی را خلق می

ای است برای رسیدن به چیزی که قرار است یادمان  کند که »هر حرف نشانهاعتراف می

های  ها و زمانها، مکانها، دیالوگخاب این روایت، شخصیت(. پس انت 72بیفتد« )همان: 

 ی حکیمه است. شدهتصویرکشیدن زندگی فراموشای برای بهداستان، همه نشانه

تان  ی »ما برایباشی و همراهانش در چندین جای رمان جملهمیزراجعفرخان منشی

نی را در بطن داستان ایجاد  کنند که طیفی از معا( را تکرار می30ایم« )همان:  عدالت آورده

کند. فعل »آوردن« که در کنار »عدالت« قرار گرفته، این ارزش را در قالب یک شی  می

جا کرد؛ بنابراین فعل »آوردن« این معنا را ایجاد کرده که  توان آن را جابهقرار داده که می

گی و نیاز به نان  چنان مشهود است که نیاز به آن بسیار فراتر از رفع گرسننبود عدالت آن

 و غذا است و عدالت حکم حیات برای زندگی اجتماعی را دارد. 

میزراجعفرخان بر این باور است که »درمان درد مردم نه از از افلاطون ساخته است و  

(. در این گفتار، نویسنده با زبانی آمیخته با طنز  51نه از شیخ اجل سعدی شیراز« )همان:

فرهنگ افول  از  انتقاد،  جامعهوو  در  میتمدن  سخن  داستان  قهرمان  حکیمه،  گوید.  ی 

افلاطون و سعدی، نماد علم، دانش، تمدن و اعتلای فرهنگ هستند؛ حال آنکه شرایط  
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است و درد ی عصر مشروطه، این ارزش ها را به وادی فراموش فرو برده  نابسامان جامعه

که از زبان  ریزد؛ چنانو میهای تمدن و فرهنگ فرانسان، نان است که اگر نباشد، پایه

آنکه محتاج  ازکند که »این خلق درمانده، پیشفرستادگان مجلس شورای ملی، عنوان می

وعده جای  به  کاش  نانند.  محتاج  باشند،  نان  عدالت  خورجینی  دادخواهی  و  عدل  ی 

 (. 49شان آورده بودم تا شکم خود را سیر کنند« )همان:برای

و تا زمانی که گم شد دیگر کسی به فکر نجاتش نیفتاد«  کم از یادها رفت  »زهره کم

: جمله28)همان  این  ناگفته(.  از  پرده  نمادین،  برمیی  نویسنده  ذهن  دارد. های 

ی نسل نوجوان است، نشان از آن دارد که حکیمه نیز در  شدن زهره که نمایندهفراموش

اهر شده تا مظلومیت و  زمان خود از یادها رفت و اکنون بعد از مدت زمانی طولانی، ظ

شود، این  شدن زهره، حضور او پررنگ میی خود را بیان کند. با گممعصویت بربادرفته

گر غفلت خانواده و نزدیکان زهره است که حضور او و احساساتش را نادیده  گفتار بیان

 .اندگرفته

 

 . مکان 3.4

ده شده که همگی در حوالی  های گوناگونی نام براز مکان  مرده  دختر   برای  لالایی در رمان  

واقع شده حاشیهتهران  بر  نویسنده  تمرکز  توجه  اند.  کانون  قراردادن  از  تهران،  ی شهر 

دارد. حاشیه داستان، حکایت  قهرمان  به سرگردانی  طبقهمخاطبان  از  نویسنده  ی  گزینی 

می برداری  پرده  نیز  داستان  قهرمان  نابرابری اجتماعی  و  اجباری  مهاجرت  فقر،  و    کند 

 کند. اجتماعی را گوشزد می

محل اجرای نمایش زندگی حکیمه و فرجام شوم او، شهرکی است که در سمت غرب  

نبودن نشانی این  تهران واقع شده و آدرس آن بر روی نقشه مشخص نیست. مشخص

نداشتن  اعتباری و اهمیتبودن سرنوشت حکیمه و بیشهرک بر روی نقشه، گنگ و مبهم

(. 6ی این شهرک با تهران دقیقاً معلوم نیست« )همان: دهد. »فاصلهنشان میزندگی او را 

های  گیری از نمادصورت غیرمستقیم و با بهرهکند تا بهدر این گفتار، نویسنده تلاش می

مشخص فاصلهچون  و نبودن  نقشه  روی  بر  شهرک  نشانی  نبودن  تهران،  تا  شهرک  ی 
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تابلویی وحشتسکوت مرگ آن،  از زندگی  انگیزبار  اضطراب و سرگردانی  با  آمیخته   ،

های ریز و درشت  ی شهرک، خاکی و همراه با سنگی حکیمه را نقاشی کند. جادهتیره

راه به شهرک، سهاست.  معناهای دشواری، سختی،  های رسیدن  نمادها  این  است.  گانه 

خم وپرپیچ  کند. مسیرشدن را به ذهن متبادر میگمنامی، سرگردانی و حیرت ناشی از گم

شهرک ارغوان، نماد پیچیدگی طومار سرنوشت حکیمه است که ذهن مخاطب را پریشان  

 کند. و اندوهناک می

حکیمه به مجتمع ارغوان واقع در شهرک ارغوان آمده بود؛ »ساختمانی که جای خالی  

تنها پنج واحد ساخته شده و مابقی  46زیاد دارد« )همان: (. از این مجتمع چندواحدی 

»خالینات  صفت  است.  و  ازسکنهمام  شرایط  بدی  نابسامانی،  وحشت،  معناهای  بودن«، 

دهد که حقوق اجتماعی حکیمه پایمال شده و وی رنج  اوضاع را در خود دارد و نشان می

است. نویسنده در  آوارگی را تحمل کرده تا به این مجتمع دورافتاده و خلوت راه یافته  

کند. در  بودن حکیمه اشاره میقیم، به کودکی و نابالغصورت غیرمستجای روایت، بهجای

شدن حکیمه و سردرآوردن از این مجتمع ناتمام  گم ز ین بودن(ازسکنهاین توصیف )خالی

عدالتی در حق کودکانِ عصر مشروطه را  ی شهر تهران، سن اندک او، اوج بیدر حاشیه

 شود.یادآور می

ماندن سرنوشت قهرمان داستان ی ارغوان، نمایانگر ناتمامساختهنیمانتخاب ساختمان  

گزیند تا به مخاطب یادآور ساخته و دورافتاده از تهران را برمیاست. نویسنده، مکانی نیم

های  بسامانیآباد، قربانی ناشود که حکیمه دور از سرزمین مادری خود و در غربت عشق

 است. اجتماعی شده 

گر  های مجتمع ارغوان، سکوت آن است، سکوتی که تداعیرین ویژگیتیکی از مهم

جمعی  رازآمیزبودن، معماگونگی، پیچیدگی، ترس و اضطراب است. »صدای پارس دسته

بود که به گوش میی سگو زوزه  تنها صدایی  رسید و گاهی صدای کسی که داد  ها، 

(. گاهی صدای  11د« )همان:زن گوید و چه کسی را صدا میکشید و معلوم نبود چه میمی

کسی شنیده می مبهم،  فریاد  این صدای  مبهم است؛ صاحب  و  گفتارش گنگ  که  شود 
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حکیمه است که فریاد دادخواهی او هرگز به گوش کسی نرسید و در خاموشی و تاریکی  

 شب فرو رفت. 

روشن    12های بلوک  »بیرون هیچ صدایی نبود، سکوت محض و تاریکی، فقط چراغ

جایی که مهندس ارغوان  همان  13بلوک    5ی  تر از آن، یک چراغ روی طبقهبود و دور

(. حکیمه، قهرمان داستان نیز از همین طبقه به پایین سقوط یا  24پرت شده بود« )همان :

می پرواز  تعبیری  دارد،  به  واقعی  دلیل  تنها یک  ارغوان،  مهندس  و سقوط  نابودی  کند. 

ی مرگ و ساندن به او که سرانجام او را به نقطهرهمدردی با حکیمه و تلاش برای یاری

عمد تکرار  رساند، جایی که حکیمه حضور دارد. این جمله را نویسنده بارها بهنیستی می

 است.کرده 

بود، درصورتی بود. که هنوز کامل نشده  در بلوک سیزده، همیشه یک چراغ روشن 

کند و  ر این طبقه زندگی میبودن همیشگی این چراغ، نماد آن است که حکیمه دروشن

همیشه زنده است و هرگز صدای مظلومیت او خاموش نخواهد شد. حضور حکیمه در  

بودن زندگی او است. از دیگر سو، او  تمام، نماد کودکی حکیمه و ناتمامساختمان نیمه

های اجتماعی مصون بماند. حکیمه  جایی دور افتاده را انتخاب کرده تا از خطرات و آسیب

است؛ زیرا عدد سیزده در دیدگاه عوام، نماد نحوست، شومی  وک سیزده را انتخاب کردهبل

و بدفرجامی است، تا بدین وسیله از سرنوشت شوم و تاریک خود سخن بگوید. از دیگر  

ی  ساله بوده و هفت سال در خانهسو هنگامی که حکیمه به ترکمانان فروخته شده، سه

سالگی رسیده و ده سال زندگی تلخ اجتماعی را تجربه  ه دهکند و اکنون بعرازخان کار می

 است.کرده 

انتخاب رنگ ارغوانی برای مجتمع و شهرک ارغوان و تمرکز نویسنده بر این رنگ،  

خود حکایت از معناهایی دارد که در ورای این رنگ نهفته است. رنگ ارغوانی در اولین  

این واژه در جایگاه مکان و سپس یکی از  کند. تکرار  تأمل، سرخی را به ذهن متبادر می

گر  دهد و همچنین تداعیهای داستان، تعصب نویسنده به رنگ سرخ را نشان میشخصیت

 معانی وحشت، خطر، شجاعت و مرگ قهرمان داستان است.
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مشخصویژگی چون  ناتمامهایی  نقشه،  روی  بر  ارغوان  شهرک  نشانی  بودن نبودن 

ا شهرک  سکوت  ارغوان،  خالیساختمان  و  نبودن  آباد  همگی ازسکنهرغوان،  بودن، 

 کنند.ی حکیمه را برملا میروشنی از زندگی کوتاه و تیرههایی هستند که سایهنشانه

یتیم آباد، عشقحسین از دیگر مکانی عشقخانهآباد،  یادآباد و قوچان،  شده در  های 

عنوان  ی »آباد« که بهد. واژهکننصورت نمادین معناهایی را ابلاغ میداستان هستند که به

کند و  ها قرار گرفته، معنای معکوس ویرانی و مرگ را القا میپسوند در پایان این مکان

کند. کودکی باید  تر آشکار میهای دوران کودکی حکیمه را بیشاین تضاد معنایی، تناقض

ناهای متضادی  توأم با آبادانی، ساختن، نشاط و طراوت باشد؛ اما کودکان عصر حکیمه مع

آباد منتقل  اند. دختران قوچانی برای فروش به عشقچون ویرانی، غم و درد را تجربه کرده

 ها انکار ناشدنی و درخور توجه است.شوند و ارتباط عشق با جنسیت شخصیتمی

همه میان  از  که  است  مکانی  و قوچان  زده شده  او  نام  به  قرعه  ایران،  ی شهرهای 

باختگی، ناامیدی، ترس  ر واقعیت دارد و مفاهیمی چون فقر، رنگرویدادهای آن ریشه د

های کویری، طبیعت سوزان و خشک آن، این و اضطراب در آن نمودار است و ویژگی 

ها بسته. مرغ و خروس و ها خالی است و درهای خانهمعانی را ایجاد کرده است. »کوچه

ها  بودن خانه(. خالی30« )همان:  شان به گوش برسددامی هم برای اهالی نمانده تا صدای

نماندن پرنده و حیوان در آن شهر، نمادی از ترس، ویرانی و وحشت ها و باقیو کوچه

کند که زندگی و  ی زمان قاجار را ترسیم میاست و این توصیف، تصویری تلخ از جامعه

اکستر  جا خاکستر مرده پاشیده بودند« )همان(. خحیات از آن رخت بربسته است. »همه

نداشتن و نشانگر شدت ترس و مرده، نماد فراموشی، دلسردی، ناامیدی، حیات و زندگی

 اضطراب است. 

همان(، نمادهایی هستند  )  «کنندههای گریزان و طوفان ویرانخورده، شن»زمین ترک

کنند و نگرانی، تشویش و  که اوج ظلم، ستم، فقر، ویرانی و نبود زندگی را آشکار می

نویسنده دربارهی ذهدغدغه کنند. طوفان شن، نماد نابودی و  ی حکیمه را برملا مینی 

سازی را که به دادخواهی یک ملت  های حیاتی و سرنوشتفراموشی است که یادداشت



 281                               پروین مرتضایی /...لالایی برای دختر مردهشناسی ادبی داستان نشانه 

    

 

برد. طوفان شن و قهر طبیعت به نوعی، نمادی  ی فراموشی فرو مینوشته شده، به ورطه

و کودک گناه  اوج ظلم،  آناز  مردمان  واژه  فروشی  است.  دارای  سرزمین  که  قوچان  ی 

ابتدای خود است، هق در  منعکس  هق گریهصامت »ق«  را  ی دخترکان معصوم قوچان 

 کند و نماد سختی و سکون است. می

 

 . زمان 4.4

عنوان نماد بهره برده یکی دیگر از عناصر داستانی که نویسنده با تأمل و ظرافت از آن به 

است، زمان است. اهمیت زمان تا  متن داستان خلق کرده  و معناهای روشنی هماهنگ با

شود نه با  جا است که نویسنده بر این باور است که »طول جاده با زمان سنجیده میبدان

)همان: اتومبیل«  نیمه6کیلومترشمار  از  که  این است  آن هم  دلیل  راه، جاده خاکی  (.  ی 

ماشینمی و  بهشود  هستند  مجبور  سنگها  روی  جاده  آهستگی  کف  ریزودرشت  های 

کردن  دهند به جای نگاهتر رانندگان ترجیح میبلغزند و جلو بروند. در چنین وضعیتی بیش

شان نگاه کنند )همان(. بنابراین زمان در سیر داستان،  به کیلومترشمار اتومبیل، به ساعت

گویای  های گوناگون آن، مرکزیت بسیاری دارد و توجه نویسنده به عنصر زمان در شکل

 اهمیت و ارزش آن است. 

تأکید می داستان،  به شهرک  نویسنده در چند جای  برای رسیدن  کند که زمان لازم 

ها و  دقیقه است. این گفتار از سویی بیانگر آن است که در طول جاده، سختی 25ارغوان 

ن  ی اول از اعتبار قرار دارند و زماهای راه در درجههایی وجود دارد و دشواریمرارت

همه با  ارغوان  شهرک  به  رسیدن  زمان  سو،  دیگر  از  است.  مهم  آن  از  عبور  ی  برای 

کند  دقیقه است که زمان کوتاهی است و مخاطب را ترغیب می  25های آن، تنها  مشقت

 با او همراه شده و شاهد نمایش گویای زندگی حکیمه باشد.

ای از معانی  رده و زنجیرهای در متن داستان ایجاد ک لایگیتنوع و وارونگی زمان، چند

هایی هستند که  زمانی از مقولههای تقویمی، تاریخی و فرااست. زمانرا به وجود آورده  

کرده ایجاد  زمانی  تنوع  و  چندگانگی  و  افکنده  سایه  روایت  این جملهبر  از  »تا  اند.  ها 
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می و  بود  مانده  ماهی  چند  کامل  زمستان  را  ساختمان  امکانات  زمان  آن  تا  کرد«  شد 

توان حدس زد که  (، می26( و »باد خنک آخر پاییز به صورتم خورد« )همان،  10)همان:

 داستان در پاییز رخ داده و پاییز، نماد سردی، غم، هجران و افسردگی است. 

های تقویمی هستند که در داستان نویسنده را همراهی  آذرماه و سپس زمستان، زمان 

ناگفتهمی تا  نماد سردی، های زندگی حکیکنند  پاییز و زمستان هر دو،  بیان کند.  را  مه 

خبری، افسردگی و ناامیدی هستند و ساختار  انتظار، سرما، یخبندان، هجران، غفلت، بی

کنند. سوز سرما و سردی پاییز و زمستان،  آمیزی میشخصیت و سرنوشت حکیمه را رنگ

زمستان، نماد چهره و نگاه رنگی  رمق حکیمه هستند و سپیدی و بینماد دستان سرد و بی

 اند.فروغ او واقع شدهبی

مانند و شام شوربایی را  رسند. شب را در آنجا میشود به یک آبادی می»شب که می

برایمی مردها  که  میخورند  میشان  که  صبح  اسب  آورند؛  که  چوبی  گاری  یک  شود 

(. شب،  54د« )همان:  کنها را سوار میرسد و آنکشیده، از راه میقرمزرنگی آن را می

انگیزبودن، خفقان و ترس است که بار وحشت درونی اثر را دو چندان نماد تاریکی، خیال 

کند. زندگی حکیمه سراسر رازآمیز  گر میکرده و دنیای تاریک آرزوهای حکیمه را جلوه

فروخته راز  افشای  برای  ملی  شورای  مجلس  نمایندگان  تلاش  حتی  و  او، است  شدن 

ماند، این معنا با شب که مبهم و سرشار از راز است و در داستان چندبار خود  ینتیجه مبی

 دهد، پیوندی تنگاتنگ دارد.را نشان می

کند  ای رازآلود از زمانی مبهم در داستان یاد میجای روایت، نویسنده به شیوهدر جای

حکیمه بود، اسمش را  گیرد. »اسمش  که در تضاد و تقابل با زمان تقویمی روایت قرار می

خودش به من گفت، همان روزی که در یک لحظه ساعت هم هشت و ده دقیقه بود و  

برد  (. نویسنده در یک لحظه، از دو زمان متفاوت نام می20هم ده دقیقه به چهار« )همان:  

کند که ذهن خواننده را  آلود و معماگونه در داستان ایجاد میو با این انتخاب، زمانی مه

ها معلوم بود و ساعت که ده دقیقه به ی لباسکند. »گنجهر وحشت و اضطراب میدچا
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داد، ده دقیقه به چهار؟ برگشتم دوباره به ساعت نگاه کردم، هشت و ده چهار را نشان می

 (. 24کرد« )همان:دقیقه بود. برگشتم رو به آیینه، ده دقیقه به چهار، آیینه با زمان بازی می

کند و به ناگاه با  همان فرازمانی است که حکیمه در آن زندگی میبعد چهارم زمان،  

دادن اتفاقات شگرف،  ی چندگانگی، رویخورد و زمینهزمان تقویمی ما در داستان گره می

ی  کند. نویسنده از زبان محسن شخصیت داستان، فرضیهزا را فراهم میعجیب و اضطراب

های تودرتوی روایت  تواند از شکست زمان در لایهاینشتین را مطرح کرده تا به این بهانه، ب

ی اینشتین، نماد زمان پس از  داری کرده و حضور حکیمه را باورپذیر کند. فرضیهجانب

دهد. محسن شخصیت نوجوان داستان، با  مرگ است که فراواقعیت را واقعی جلوه می

خود از حکیمه  داری  کردن حضور حکیمه در دنیای واقعی، جانبمساعدت در باورپذیر

ی نوجوان )مذکر( جامعه است که با روشنفکری راه کند. محسن، نماد طبقهرا آشکار می

 کند. دهد و با قهرمان داستان همدردی میحل ارائه می

تناوب نشان  تلاش نویسنده بر این امر استوار است که دو زمان روشن و تاریک را به

تا پرسش را در ذهن مخاط دهد  ب ایجاد کرده و زمینه را برای حضور  های گوناگونی 

 ها درون یکدیگر، به حکیمه آماده کند. شکست خط زمان در این رمان و فرورفتن زمان

واقعیتگونه دیوار  که  است  میایی  درهم  را  پنجرهها  و  تازه شکند  افقی  سوی  به  ای 

 کند. گشاید و مجوز ورود به دنیای ماورا را صادر میمی

استان مطرح شده که همان زمان تاریخی رمان است و حضور زمان سومی هم در د

منشی بهمیزراجعفرخان  او  همراهان  و  ملی،  باشی  شورای  مجلس  نمایندگان  عنوان 

شوند و وخامت شرایط اجتماعی  های آن هستند و دوران مشروطیت را یادآور میمصداق

 کنند. آن عصر را روایت می

زیبایی در روایت ایجاد کرده، اولین لایه، زمان    آمیزیی زمان، رنگگانههای سهلایه

کند  آلود میرسد و فضا را مبهم و مهتقویمی پاییز و زمستان است. سپس فرازمان از راه می

ی راه، زمان تاریخی با حضور شخصیت میرزاجعفرخان و همراهانش و همچنین  و در میانه

با اینها شکل میوگوهای آننوشته و گفتدست تغییر آن، اوج  گیرد و  گرفتن زمان و 
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گیرد و در پایان، زمان تقویمی زمستان،  هیجان، تردید و تنوع بر بستر روایت جای می

شود، پایانی لبریز از  ی عطفی در ایجاد معناهای دلخواه نویسنده انتخاب میعنوان نقطهبه

شیند و مخاطب  نانتظار، توأم با سرمای تردید و رنگ شک و دودلی که بر پیکر روایت می

 گذارد. های زمانی پایان روایت آزاد میرا در تأویل نشانه

تناقضبودن ساختار روایت، شکستهچندلایه های روایت، شدن و دگرگونی زمان و 

بار و کودکی آمیخته  ی فروریختن دیوار آرامش حکیمه و توصیف زندگی تألمهمگی نشانه

 با درد و رنج او است.

 

 . اشيا 5.4

آیینه نماد روشنایی و زیبایی است و در این روایت به یاری نویسنده آمده تا در ترسیم زمان  

دهد و  آفرینی کند. حکیمه خود را در آیینه به زهره نشان می و شکستن خط مستقیم آن نقش 

کاری نویسنده است، حکیمه از جنس آیینه، زیبا و روشن، اما    ای دیگر از ظرافت این گونه 

 ست؛ پس آیینه بهترین ابزار نمایش این قهرمان تنها و غایب از نظر است. شکننده ا 

های گریزان« صحرای قوچان از دیگر نمادهایی هستند که اوج مشقت و ویرانی  »شن

کنند. چراغ روشن بلوک سیزده، نمادی از آگاهی و بیداری مهندس ارغوان،  را بیان می

به که  است و ی گذشته  ی پوسیدهدس جامعهنوعی معمار و مهنمعمار ساختمان است 

 شود.  هنگام او میآگاهی او سبب نابودی و مرگ نابه

ی  ها نیاز دارد و مردم جامعهترین مواد غذایی هستند که بشر به آننان و برنج ابتدایی

ادامه برای  نان  تکه  یک  داشتن  از  حتی  موازات  حکیمه  به  و  هستند  محروم  حیات  ی 

لحاظ روانی رمقی ندارد تا با ظلم مبارزه کند و جتماع حکیمه به گرسنگی مردم جامعه، ا

الفور نان را گرفت و بوسید و بر چشم نهاد.  عدالتی در حال احتضار است. »فیاز رنج بی

نهد و نانی که مرد قوچانی بر چشم می(. تکه34بعد دست مرا گرفت و بوسید« )همان:

دین، مذهب و قداست این نعمت در زندگی  ای از بوسد، نماد اهمیت و حتی و جلوهمی

هاست که اکنون خبری از آن نیست. شوربا یا آش شور، نماد شوربختی و ناگواری  آن 
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هنگام به حکیمه و دیگر دخترکان معصوم داده زندگی حکیمه است. تنها غذایی که شب

با آش شور،  شود. شب خود نشانهمی تاریکی و ظلمت فراگیر است و همراهی آن  ی 

 کند. تر آشکار میسختی و مشقت زندگی حکیمه را بیش

 

 . عنوان اثر 6.4

ای از معانی را  صورت نمادین، سلسله، عنوانی زیبا است که بهلالایی برای دختر مرده

کند. لالایی بیشتر برای  صورت مختصر معرفی میدهد و محتوای روایت را بهپرورش می

ای است برای آرامش، خواب، آسایش، رفاه، محبت و  شود و نمایهکودکان خوانده می

و نمادی از وحشت، غم و اندوه    عشق؛ اما این لالایی، برای دختری مرده خوانده شده

با خوانش کامل عنوان به ذهن متبادر میمی برای  شود که بلافاصله  شود. صفت مرده، 

خاطر  دختری به کار برده شده که در سن کودکی قرار دارد و نویسنده به جای مادر او و به

رانه را  دهد؛ دختری که لذت شنیدن لالایی و نوازش مادگدازش لالایی سر میمرگ جان

است. نویسنده با این انتخاب از آرزوهای ناکام قهرمان داستان در یک    هرگز تجربه نکرده

است. لالایی لبریز از اندوه نویسنده،   نمای کلی پرده برداشته و معانی جدیدی ایجاد کرده

ی  کشیدهداری، محبت و شفقت نویسنده به زنان و دختران درد نماد دادخواهی و جانب

کند.  زمین است و از همان ابتدا دیدگاه مثبت نویسنده به جنس مؤنث را آشکار میاین سر

ی نویسنده و دیگر مردان ایران زمین در مرگ یک کودک  این لالایی که در واقع مرثیه

 شود. ساله است، مرتب تکرار میشش

دهد  میکند و نشان  ی دختر در عنوان اثر، جنسیت قهرمان داستان را بیان میذکر واژه

که در این رمان، غلبه با جنسیت مؤنث است. این مسئله را هم در عنوان رمان و هم در 

ی کودک که  توان دید. نویسنده به جای واژهها  میها و تعدد آن گزینش نوع شخصیت

شده  مهری واردکند تا خشونت و بیی دختر استفاده میتری دارد، از واژهبار عاطفی بیش

گر شود و از دیگر سو، دیدگاه جامعه به کودکان را  داستان، بیشتر جلوه  به کودک معصوم

بون سن دختر از دیگر ابهامات  بیان کند که نیروی کار خانوداه و جامعه هستند. نامعلوم

 شود. ی لالایی این گره گشوده میعنوان است که با واژه
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ی مشروطه است  عهپیام داستان که بیان ظلم، ستم و تبعیض جنسیتی حاکم بر جام 

با دختران معصوم و مظلوم این مرزوبوم را از  به همراه غم، اندوه و همدردی نویسنده 

های این عنوان آن است که برداشت  توان برداشت کرد. یکی از زیباییعنوان داستان می

 شود. ذهنی مخاطب از نام اثر با خوانش متن به کلی دگرگون می

هنگام و در  است. لالایی شبدر این عنوان نمود یافته  طور ضمنیزمان داستان نیز به

بار  کند با این انتخاب، فضای تاریک و غمشود. نویسنده تلاش میزمان خواب خوانده می

 اثر را پررنگ کند. 

 

 گيری . نتيجه5

رمان   مردهدر  دختر  برای  نشانهلالایی  از  نویسنده  به  ،  و  برده  بهره  فراوانی  به  شناسی 

است. در بررسی نمادهای موجود در متن و عنوان داستان، در این اثر پرداخته  نمادپردازی  

ها و اشیا، همگی در  است: عنوان داستان، مکان، زمان، شخصیتها حاصل شدهاین یافته

عدالتی، ظلم و  اند. معانی بیجایگاه نماد نشسته و ایدئولوژی مدّنظر نویسنده را بیان کرده

جنس تبعیض  خفقان،  حاشیهستم،  مظلومیتی،  و  به نشینی  را  داستان  کشی  متن  از  راحتی 

 توان دریافت.می

عنوان داستان در قالب یک جمله بیان شده و هماهنگ با دیگر نمادهای روایت، در  

ی  کند و مانند یک صحنهآلود زندگی قهرمان داستان، رونمایی مینمایی کلی از فضای غم

ستان است، قهرمان داستان، جنسیت و سن او را  بزرگ و روشن که برگرفته از اوج دا

صورت موجز و پنهان، کند و بهمایه و پیام نویسنده را نیز ابلاغ میدهد و درون نشان می

ی »لالایی«  هایش را نیز با آوردن واژهزمان و سرنوشت تاریک و شوم داستان و شخصیت

 کند.  آشکار می

هستند، فریاد دخترک معصوم داستان را  های متنوع داستان که بیشتر مؤنث  شخصیت 

می دانشبیان  ملی،  شورای  نمایندگان  دانشگاه،  استاد  دادخواهان کنند.  کارگر،  و  آموز 

ی شهر انتخاب شده، در پیوند با  زندگی قهرمان روایت هستند. مکان روایت که حاشیه
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رمان داستان است  بودن قهگر گمنامآباد، از سویی بیاندیگر اماکن داستانی، قوچان، عشق

 کند.  ی اجتماعی وی را معرفی میو از دیگر سو، طبقه

سطح با یکدیگر در ایجاد  ی رمان، زمان تقویمی، تاریخی و ماورایی هم های چندگانه زمان 

آور حرکت کرده و نومیدی، افسردگی، تنهایی و  بار و یأس فضایی چندگانه، متناقض، اندوه 

کند. اشیا و حتی مواد غذایی ساده مانند آیینه،  ا بیان می گداز قهرمان ر سکوت تلخ و جان 

ای در بستر روایت خلق کرده و نماد فقر، ناداری و محرومیت  شوربا و برنج، بار معنایی گسترده 

اند. رنگ  ی عصر مشروطه را به تصویر کشیده اند و اوج محرومیت و ستم جامعه واقع شده 

رنگ  صورت کم ندس ارغوان، اسب قرمز رنگ و به قرمز که در نمادهای مجتمع ارغوان، مه 

های صورتی لباس حکیمه، قهرمان داستان گنجانده شده، موشکافانه و ظریف به بیان  در گل 

 شدن، ناکامی و فرجام تلخ داستان و شخصیت اصلی آن اشاره دارد. قربانی 
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